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من بیشتر از همه  کاروانیان اینجا را می شناسم؛ موکبی با پنجره های آبی و دیوارهای نقره ای؛ 
موکبی که همه  خرج هایش مستقیم از حرم حضرت عباس)ع( تامین می شود؛ همان حرمی 
که من روزگاری مهمان گنبدش بودم. هنوز پای من و دخترهایی که پشت سرم راهی کربلا 
شده اند، به بین الحرمین نرسیده که علمدار ارباب به استقبال مان آمده است . داخل موکب 
می شویم و خادم های علمدار دورم حلقه می زنند و دست شان را ملتمسانه به قرمزی صورتم 
می کشند. خادم های عباس، زود مرا شناختند. من هم آنها را خوب می شناسم. خانم هایی با 

مدارک  تحصیلی عالی که التماس تمیز کردن گوشه ای از حرم سقا را دارند. 
چه مدرکی بالاتر از خادم عباس)ع( بودن. این را من بهتر از همه  پرچم ها می فهمم. خادمی 
خوابش را برای دخترهای پشت سرم تعریف می کند. خواب بی بی زینب)س( را دیده که دم در 
همین موکب ایستاده و با لفظ زائران برادرم خوش آمدید به مهمانان احترام می کند. از پرچمی 
برای مان حرف می زند که با ارتفاع خیلی زیاد وســط حیاط موکب نصب شده است. تأکید 
می کند که هرکس زیر این پرچم از خدا حاجتی بخواهد، حتما مستجاب می شود. دختری که 
چوبم را به دست گرفته، مثل باد به سمت حیاط موکب می رود. دخترهای دیگر هم پشت من، 

پشت پرچم قرمز سمت حیاط موکب حرم  حضرت عباس)ع( می روند. 
سرخی چشم هایم نوشته  روی پرچم را می خواند، انگار تاروپودم از هم جدا می شود: السلام 
علیک یا  حامل  لواءالحسین. سلام به حمل  کننده پرچم حسین)ع(. سلام به آن صاحب لوایی 
که ایستادنش امان خیمه های حسین)ع( بود. زمزمه  دخترها را زیر پرچم یا حامل لوا الحسین 

می شنوم. آرزوی ماندن با امام زمان و شهادت دارند. زمان زیادی تا صبح اربعین نمانده و دخترها 
تصمیم گرفته اند، شبانه به کربلا برسند. ضربان قلب ها در سکوت نیمه شب جاده با دیدن اعداد 
روی تابلوها که کمتر می شود، بیشتر می شود. مردی کالسکه جلوی کاروان را نگه می دارد 
التماس، شیر شتر به دســت دخترها می دهد. آن طرف تر پیرمردی نیمه شب فلافل داغ  و با 
برایشان می پیچد. من بیشتر از همه  کاروانیان کربلا را می شناسم. من بیشتر از همه با نسیم 
شب های کربلا مانوس بوده ام. پس به من حق بدهید که با نزدیک شدن به کربلا بی تاب تر شوم. 

من کربلا را از نسیم های سحرش می شناسم که عطر سیب می دهند. 
حالا که از روی پل آخر نزدیک کربلا نسیم به استقبالم آمده، حق دارم دست از رقصیدن توی 
باد بکشم و سر به زیر راه طی کنم. نسیم بوســه ای روی قلبم می زند و کمی با نسیم درددل 
می کنم: نسیم جان یادت هست، روزی بوسیدن تاروپود سرخم آرزویت بود. نسیم جان یادت 
هست زمزمه  زائران را از صحن سردار ســر به زیر حسین)ع( به تاروپودم می رساندی. یادت 
هست بغلم می کردی و باهم مثل پروانه دور گنبد عباس)ع( می چرخیدیم. یک سالی هست که 
رنگ  پریده ام بهانه دوری ام شده از حرم. یک سالی هست که دست به دست عاشقان عباس)ع( 
می شوم و حالا بعد 4روز همراه دخترهای کاروان از جاده نجف به کربلا برگشتم. نسیم جان 
آه دلم را برسان به پرچم عزای بالای گنبد علمدار و بگو آفتاب کربلا خیلی زود رنگ صورتت 
را تغییر می دهد. جای همه  ما دل شکسته ها، دل سوخته ها، دورمانده ها و در راه مانده ها، روی  

ماه گنبد قمر بنی هاشم را ببوس.

واگویه های پرچم سرخ

تا آن روز پایم تاول نزده بود، امــا آن قدر درد می کرد که 
میانه راه تصمیم گرفتم کفش هایم را دربیاورم. هر دو پایم 
را باندپیچی کردم و راه افتادم. داغی آسفالت زیر پایم تا 
عمق جانم را می سوزاند و پادرد قدیمی حالا خودش را 
تا کمر بالا کشیده بود و شانه هایی که رد آغوش گرفتن 
کوله ها، کبودش کرده بود. شاید اگر اینها را برای هر عقل 
سلیمی می گفتیم، قسم می خورد دیوانه ایم که شب ها و 
روزها دعا کردیم و اشک ریختیم که این سفر روزی مان 
شــود. نه دیگر مثل روز اول در نجف پرواز می کردم و نه 
مثل روز اول پیاده راه می رفتم. حالا شبیه تکه آهنی شده 
بودم که مغناطیســی چون سیدالشهدا)ع( مرا به سمت 
خود جذب می کرد. افتاده بودم در این میدان پرکشش و 
دیگر رفتنم دست خودم نبود، دل بود که هرطور شده مرا 
به سوی حرم می کشید. درست زمانی که من با بالا بردن 
سرعتم در ادای کلمات سعی می کردم خواندن هیچ کدام 
از ادعیه را از قلم نیندازم و در عین حال ســخت مشغول 
ثبت عکس هایی از چهره متناقضم بودم درحالی که لبم 
می خندید و پرده اشک چشمم را تار کرده بود، آنجلینا 
با همان آرامش و ســکوت از جیــب عبایش چند کاغذ
4A درآورد که رویش متن زیارت وارث به زبان روســی 
بود. می دانستم که سال هاســت او هم لندن نشین است 
و انگلیســی زبان و آن قدر که انگلیسی است، تصویری از 
روسیه ندارد، اما شاید راست باشد که زبان مادری هرکس، 

زبان دل اوست و چه زبانی زیباتر از زبان دل برای خواندن 
نام حسین)ع( پیش روی ضریحش؟!

دلم می خواســت بهترین ثمره ۷-8 ســال شاعری ام 
را برای پیشکشــی به حضرت ببرم؛ شــعری پر ارائه و 
پرطمطراق. ســاعت همینطور می دویــد و هنوز همه 
بچه ها برای حضور در جلسه آماده نشده بودند. یک تکه 
از مغزم بین ابیات جدیدم رژه می رفت و به هم وصل شان 
می کرد و مثل یک ناظم سختگیر هی تنبیه شان می کرد 
که چرا آن قدر که برای شــرفیاب شدن در محضر یک 
مقام عالی رتبه لازم است، آراسته نیستند و یک طرف 
دیگر درگیر جمع کردن بچه ها برای رســیدن سروقت 
به همایش بود... خودم را رساندم به باب السلام و طبق 
سنت هرساله از آنجا رو به ضریح ایستادم و شروع کردم 
به زیارتنامه خواندن. ناگهان احســاس کردم کسی از 
داخل حرم صدایم می کند. بغض گلویم را گرفت. کاش 
کســی دعوتم می کرد به آغوش حســین)ع(. مشغول 
 خیالات خودم بودم کــه دیدم ســمانه از داخل حرم 
بال بال می زند: سادات بیا داخل، سادات بیا. مستی فکر 
و خیالات معنوی از ســرم پرید و دو پا داشتم و دوتای 
دیگر قرض کردم و خودم را به صف تفتیش رســاندم. 
وارد حرم که شدم اشــک امان نمی داد. باورم نمی شد 
در شلوغی های امسال هم توانستم روز اربعین خودم را 

داخل حرم برسانم.
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